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   سیدهادی میرآقایی
نویسنده و مدرس

 زبان و ادبیات فارسی

معرفی اجمالی جُنگ سلطان حسین واعظ استرآبادی و

 سروده های چند تن از شاعران استرآباد 

  چكیده

یکــی از کارهــای مطلــوب و پســندیدۀ صاحبــان اندیشــه و قریحــه در گذشــته کــه 
امــروز گنجینــۀ میــراث فرهنگــی مــا بــه شــمار می رونــد، تهیــه و تدویــن جنــگ و 
بیاضــی بــود کــه آنــان در ســفر و حضــر بــا خــود بــه همــراه داشــتند و از شــاعران و 
، مطلبــی را  صاحبــان قلــم هــم روزگار خــود درخواســت می کردنــد بــه رســم یــادگار
در آن بیــاض بــا قلــم خــود کتابــت کننــد. امــروز اهمیــت ایــن جنــگ هــا و بیــاض 
هــا بــر کســی پوشــیده نیســت و چــه بســا نــکات و لطایــف ظریفــی از نویســنده ای 
گمنــام در آن دیــده شــود یــا ســروده ای از شــاعران گمنــام و معــروف یــک منطقــه 
ج شــده باشــد کــه بــه مطالعــه و تحــول فرهنگــی آن منطقــه کمــک کنــد. در آن در
 ایــن مقالــه قصــد دارد بــا معرفــی اجمالی یکــی از این جنگ هــای ارزشــمند و گران 
بهــای یکــی از فرهیختــگان اســترآباد، ســروده های چنــد تــن از شــاعران گمنــام و 

ج شــده، بــه خواننــدگان تقدیــم کنــد.  معــروف اســترآباد کــه در آن در
فزونــی  اســترآبادی،  واعــظ  حســین  ســلطان  اســترآباد،  جنــگ،  واژگان:  کلیــد 

اســترآبادی، 
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ح حال سلطان حسین واعظ استرآبادی     تاملی گذرا بر شر
سلطان حسین فرزند سلطان محمد از واعظان و نویسندگان قرن یازدهم استرآباد است. او در سال 995ق یا997ق در 
»ملا  است  نوشته  مجلسی  شاگرد  افندی،  عبداللّه  میرزا  را  وی  حال  ح  شر قدیمی ترین  گشود.  جهان  به  چشم  استرآباد 
از  او  گویی فاضل، عالم، فقیه، محدث و متكلم بود.  ارشاد می پرداخت و سخن  سلطان حسین در استرآباد به وعظ و 
شاگردان بهایی به شمار می آید. واعظ استرآبادی در اوایل جلوس شاه سلیمان صفوی، آن هنگام که انوشه خان، شهر 
استرآباد را در دست چپاول و یغماگری خویش درآورده بود به جرم تشیّع و به منظور پیگیری از حق و با توجه به این که 
گوینده مشهوری است به تیغ ناجوانمردانه گروه نفرین شدگان شهید شد و سر از بدنش جدا گردید و در هنگام شهادت 

نزدیک به صدسال از عمر او می گذشت.« )افندی ۱389: 655/2(
تاریخ ۱388/3/30در  « در  الكترونیكی »گلشن مهر قابل ذکر است که در مقالۀ نسبتا مفصلی که در شماره 748 نشریه 
بوده است. در همین مقاله،  از سال 988ق  احتمالا پیش  »تولد وی  استرآبادی نوشته شده، تصریح شده  ح حال  شر
این مطلب را که وی از شاگردان شیخ بهایی بوده، رد کرده و از جُنگی که برجای مانده و اینک به شماره 2523در کتابخانه 
کرده  یاد  طالبان  به  مشهور  موسوی  سیدمحمدباقر  استادش  از  تنها  می کند  نقل  است،  موجود  گرگان  جامع  مسجد 

است.« )جعفریان ۱396: ۱3(
نویسنده ریاض العلما که یكی از آثار او را در استرآباد رویت و مطالعه کرده، در توصیف و معرفی آن نوشته است »از آثار او 
که در شهر استرآباد دیدم، کتاب تحفه المومنین بود که در اصول دین و عبادات و مواعظ به فارسی تالیف کرده و مشتمل 
بر سه باب قرار داده بود. این کتاب را واعظ استرآبادی در سن 32 یا 33سالگی در روزگار استادش شیخ بهایی و در سال 

۱027 ق تدوین کرده از فوائد ارزنده و مطالبی نیكو و پسندیده برخوردار بود.« )همان جا(
محمدصالح  پرداخته،  او  علمی  شخصیت  توصیف  به  و  کرده  توجه  استرآبادی  حال  ح  شر به  که  نویسندگانی  از  یكی 
حسین  النبیل  والكامل  الجلیل  الفاضل  »الشریف  است  نوشته  محمدصالح  اوست.  دانشمند  همشهری  استرآبادی 
واعظ استرآبادی جامع کمالات بود و در فنون فضایل حریص، از اخبار و احادیث ائمۀ اطهار و تفسیر و قصص و حكایات و 
فتاوی فقهای سلف )رضوان اللّه علیهم( اطلاع کامل داشته، مولفات متعدده مستحسنه از او به نظر قاصر رسیده است 
که به خط خود قلمی داشته. در اوایل دولت صفویه عموما و در عهد شاه صفی رفع مقامه خصوصا بوده است. ولی قوۀ 
تحریر و تقریر او را نهایت بود. کتب بسیار و مطالب بی شمار از اهل فضیلت به خط خود نوشته و بسیار سریع الكتابه 
بوده و در سخنوری منطبق اهل روزگار بود و در استرآباد عمر خود را پس از کسب فضایل، غالبا به مواعظ شافیه و نصایح 

کافیه در رئوس منابر خلق را ارشاد می فرمود و از حضیض شقاوت به اوج سعادت می رسانید.)ذبیحی۱356: ۱43(

ثار و تالیفات    آ

از استرآبادی آثار با ارزشی به یادگار مانده که فهرست وار به برخی از آنها اشاره می شود:
ح  المواعظ 5-رضاعیه 6-ترجمه سعدیه 7-شر ۱-تحفه المومنین 2-دستورالوزرا 3-ذخائرالواعظین 4-رساله صفویه فی 
ح رساله  ح نصاب الصبیان 9-رساله عباسیه ۱0-مجموعه ۱۱-نصیحه المتشرعین ۱2-ترجمه و شر باب حادی عشر 8-شر

اعتقادات صدوق 

  سال و چگونگی درگذشت استرآبادی 

چنان که پیش تر ذکر شد استرآبادی به تصریح افندی به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، بلكه به شهادت رسیده است. یكی 
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از پژوهشگران معاصر نوشته است »استرآباد در روزگار صفویان، بارها محل تاخت وتاز و کشاکش سیاسی و مذهبی با 
ازبک به استرآباد حمله  از همین تاخت وتازها که انوشه خان  ازبكان، واقع گردید. در یكی  سنیان نواحی اطراف، به ویژه 
آورد، سلطان حسین شهید شد. این انوشه، چهاردهمین تن از سلسله خانان ازبک خیوه بود که از ۱074 تا حدود ۱085ق، 

فرمانروایی کرده است.« )جهان بخش ۱387: 240( 
با توجه به گزارش نویسنده ترجمه تقویم التواریخ که نوشته است »سال ۱079 زلزله عظیمه در آناتولی از قصبه مشهور به 
طوس تا قریب شش منزلی استانبول مسافت ده منزل راه، و هلاک جمعی کثیر از خلایق و خرابی ابنیه و تاخت انوشه 
خان پسر ابوالغازی از اورگنج در سنه سابقه به الكای درون و قوچان و قتل جمعی کثیر و نهب اموال ایشان و تاخت دیگر 
بلاد استرآباد را به تاریخ جمادی الآخر و دخول انوشه به شهر استرآباد به تاریخ دوازدهم آن ماه و نهب اکثر اموال و قتل 
( که در حوالی استرآباد بودند.« )محدث ۱376: ۱94( می توان گفت، سال  جمعی و اصل اکثر گرجی و اعراب و قجار )قاجار

درگذشت استرآبادی در دوازدهم جمادی الثانی سال ۱079ق اتفاق افتاده است.)جعفریان ۱396: ۱4( 
کتاب های  زیرا تمام  کتاب بوده  بزرگ  از واقفان  گفت واعظ استرآبادی  تاریخی می توان  به منابع متقن  و استناد  با تكیه 
است  نوشته  استرآبادی  محمدصالح  نمود.  وقف  دینی  علوم  طلبه های  برای  سپس  و  اولاد  بر  ابتدا  را  خود  کتابخانه 
را  ها  آن  همه  و  است  بوده  بسیار  مصنفات  از  و  اخبار  آیات،  احكام،  از  و  مجتهدین  و  علما  کتب  از  کتابخانه اش  »در 
شیرین  و  اسلوب  .خوش  نوشته  خود  خط  به  را  ها  آن  غالب  و  استرآباد  علوم  طلبۀ  بر  بعد  و  براولاد  است  نموده  وقف 

می نوشت.«)ذبیحی۱356: ۱43(۱

  نگاهی کوتاه به جُنگ 

دست نویس مزبور که ما امروز به عنوان جنگ می شناسیم، دارای 279 برگ است که استرآبادی در سفر و حضر با خود 
عنوان  به  دیگران  یا  خود  از  نظم  و  نثر  از  اعم  مطالبی  کرده  درخواست  خود  معاصر  مشاهیر  و  نویسندگان  از  و  داشته 
از این  اند.  را نوشته اند، اصلا به این جنگ اشاره ای نكرده  ح حال استرآبادی  یادگاری کتابت کنند. پژوهشگرانی که شر
( به این  رو برای نخستین بار معرفی می شود. قابل ذکر است که علی بایزیدی در مقاله ای خیلی کوتاه )در حد چند سطر
جنگ و شاعر گمنام آن، سلطان محمدبن ابوالمعالی حسنی استرآبادی بدون ذکر سروده های شاعر اشاره کرده است 

.)بایزیدی ۱398: 9۱( 
  بیش ترین مطالبی که نویسندگان در این مجموعه کتابت کرده اند مربوط به دو سال ۱034و ۱035ق است. اما تاریخ های 

دیگری نیز در این جنگ دیده می شود. از جمله: ۱4ذی القعده ۱038ق )برگ ۱4 و ۱36(، ربیع الاول ۱047ق )برگ39 و 4۱(
 در جنگ مزبور خیلی مطالب مهم و نغز دیده می شود، به قول عمعق بخارایی شاعر قرن ششم 

ز روی علم و هنر نادری است در هر نوع / ز روی فضل و ادب آیتی است در هر باب
در این، صحیفۀ فهرست گنج های علوم / در آن، سفینۀ کتب نوادر و آداب

 )بخارایی ۱389:228(
و  از تهیه  را  انگیزۀ خود  نامیده و هدف و  الالباب  اولی  را تذکره  یا مجموعه خود  ، عنوان جنگ  اثر استرآبادی در دیباچۀ 

تدوین جنگ، ضمن ابیاتی این گونه بیان کرده است: 
ای خداوند آسمان و زمین/ خالق آدمی ز خاک کمین

به بزرگی خود ببین و مبین/ فعل من، بندۀ ضعیف غمین
چیستم تا بود مرا افعال/ کیستم تا بود مرا تمكین
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هر که را کز کَرم تو بنوازی/ نشود خوار نزد اهل یقین
وان که را کز نظر بیندازی /  بی گمان جای اوست در سجّین

گر نه لطف تو راه من باشد / کی نجاتم بود ز دیو لعین
ع مبین به عنایات خویشتن که مرا / دیده ای ده به راه شر

ز هوا و هوس بری دارم / تا نگردم بر در حشر حزین
دْخِلْنِــي بِرَحْمَتِــكَ فِــي عِبَــادِكَ 

َ
عْمَــلَ صَالِحًــا تَرْضَــاهُ وَأ

َ
نْ أ

َ
نْعَمْــتَ عَلَــيَّ وَعَلَــی وَالِــدَيَّ وَأ

َ
تِــي أ

َ
شْــكُرَ نِعْمَتَــكَ الّ

َ
نْ أ

َ
وْزِعْنِــي أ

َ
رَبِّ أ

الِحِیــن2َ الصَّ
بزرگوار خدایا به حقّ پاکانت / که شرمساز نسازی به روی پاکانم

و بعــد بنــدۀ بــی قــدر و عــز ســلطان حســین واعــظ اســتدعا از اربــاب فهــم و ذکاء و اصحــاب بینــش و صفــا ســیّما زمــره اخــلا و 
احبّــا می نمایــد کــه هــر یــک از روی التفــات و شــفقت بــه ایــن بنــدۀ بی قــدر و منزلــت، کمیــت خــوش خــرام قلــم را بــر صحایــف 
ایــن کتــاب در تكاپــوی آورده، آن چــه بــه خاطــر خطیــر رســد در هــر بــاب جلــوه گــر ســازند و تذکــره  لاولــی الالبــاب اســم شــریف 

در ذیــل ثبــت فرماینــد 
غرض نقشی است کز ما باز ماند/ که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت/ کند در کار درویشان دعایی3
تحریرا فی شهور سنه اربع و ثلاثین و الف ۱034ق )برگ3(
شــخصیت های متعــددی از جملــه مشــاهیر اســترآباد و شــهرهای دیگــر ایــران، مطالبــی را بــه نقــل از کتــب و رســاله های 
: محمدخطیــب  دانشــمندان، در اســترآباد یــا شــهرهای دیگــر بــه یــادگار نوشــته انــد کــه برخــی از آن شــخصیت هــا عبارتنــد از
حســینی  ظهیــر  محمدتقــی  علــی،  بــن  معیــن  حســینی،  محمدصاحبــی  موســوی،  محمدامیــن  اســترآبادی،  حســینی 
اســترآبادی کــه قســمتی از تذکــره العابدیــن را در مشــهد مقــدس در ســال ۱034ق کتابــت کــرده اســت .)برگ هــای 80و 8۱( 
، علاء الدیــن محمدعقیلــی حســینی، ابراهیــم بــن اســماعیل  محمدمهــدی نجفــی، محمدیوســف بــن رســتم اســفندیار
ــر  ــهرهای دیگ ــترآبادی و ش ــاعران اس ــی ش ــن برخ ــوی، همچنی ــر موس ــم، محمدباق ــود معل ــن محم ــم ب ــینی، محمدمقی حس
کــه بــا صاحــب جنــگ معاصــر بودنــد، ابیاتــی از ســروده های خــود را کتابــت کرده انــد کــه در قســمت دوم مقالــه بــه صــورت 

ــه آن اشــاره خواهیــم کــرد. ــوط ب مبس
 برخــی نویســندگان مطالبــی از کتــب گوناگــون ماننــد: اربعیــن منتجب الدین بن بابویه، امالی شــیخ توســی، تفســیرابوالفتوح 
رازی، کشــكول شــیخ بهایــی، جــام جهــان نمــا، الذبیحیــه شــیخ بهایــی، العقــد الطهماســبی شــیخ بهایــی  تذکــره العابدیــن، 
کشــف المحجــوب، تاریــخ گزیــده، مختصــر الاصــول خواجــه نصیرالدیــن توســی، روضــه الواعظیــن شــیخ مفیــد، مجمــع 

البیــان، الارشــاد شــیخ مفیــد، الطرائــف ابــن طــاووس نقــل کــرده و کتابــت کرده انــد. 
طولانی تریــن قســمت جنــگ، مطالبــی اســت کــه از کتــاب روضــه الواعظیــن قتــال نیشــابوری نقــل و نوشــته شــده اســت کــه 

حــدود بیســت و دو بــرگ اســت. )بــرگ۱72- ۱94( 
 مطلــب قابــل توجهــی در ایــن جُنــگ دیــده می شــود و آن ایــن کــه  بعــد از درگذشــت اســترآبادی، شــاید فرزنــدان یــا منســوبان 
و دوســتان او جنــگ مزبــور را بــه نویســندگان و شــاعران دیگــر داده انــد تــا مطلبــی بنویســند. زیــرا در قســمتی از جنــگ 
شــخصی بــه نــام محمدهــادی چنــد ســروده خــود را نوشــته اســت. »در زمانــی کــه جنــگ مرحــوم ســلطان حســین واعــظ 
اســترآبادی بــه چنگــم آمــد و هــر کســی بــه جهــت آن مرحــوم، کلامــی در ایــن جنــگ نوشــته، لهــذا ایــن حقیــر پُــر از تقصیــر هــم 
بــه خــط خــود ابیاتــی کــه بــه خاطــر قاصــر رســیده در ایــن جنــگ نوشــته، امیــد از ناظــران در آن کــه ایــن قاصــر را بــه دعــای خیــری 
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یــاد و شــاد فرماینــد.« فــی یــوم الثلــث مــن شــهر محــرم ســنه ۱223ق، محمــد هــادی بــن احمــد بــن رفیــع موســوی، )بــرگ ۱۱3(
چند مطلب نیز به کتابت خود سلطان واعظ استرآبادی است:

۱-فایــده بــه نقــل از قواعــد شــهید )بــرگ89( 2- نصیحــه المتشــرعین، ایــن چنــد بــرگ، پیــش نویــس اســترآبادی بــوده کــه در 
حاشــیه، برخــی اصلاحــات و اضافــات را انجــام داده اســت .)برگ هــای 39-44( 3-اســتفتائاتی بــه صــورت مســئله و پاســخ آن 

هــا بــر اســاس فقــه شــیعه، کتابــت در ســال ۱035ق )برگ هــای 20۱-۱97(
 بــرای آشــنایی بیــش تــر خواننــدگان مقالــه از مطالــب جنــگ، در زیــر برخــی از موضوعــات آن بــه همــراه کاتــب آن هــا ذکــر 

می شــود: 
۱- روایات منقول از اربعین منتجب الدین بن بابویه، امالی شیخ طوسی، تفسیر ابوالفتوح )برگ 2-۱(

خ ۱034هـ )برگ3( 2- معجزات امام حسین)ع( به کتابت محمد یوسف بن رستم اسفندیار مور
3-الجــذوه  السادســه، بخشــی از کتــاب جــذوات میردامــاد. در بــالای صفحــه نوشــته شــده: مــن جــذوات طــور ســینا... الامــام 
لــه الامجــاد  الامیــر محمــد باقــر الدامــاد الحســینی الاســترابادی مــد ظلــه العالــی علــی روس الاعالــی و الاهالــی بمحمــد و آ
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)بــرگ4(
4- بنــدی منقــول از کشــكول شــیخ بهایــی قــدس اللّه روحــه و کاتــب در ذیــل مطلــب نوشــته اســت: »لــلاخ الجلیــل و الفاضل 
النبیــل شــرف الاخــوان و فخــر الخــلان مولانــا ســلطان حســین الواعــظ الاســترابادی بلغــه اللّه الی متمنــاه و اوصله الــی مبتغاه 

و کتبــت احــوج المخلوقیــن الــی اللّه الغنــی، محمــد جعفــر بــن محمــد باقــر بــن علی اکبــر الحســینی الاســترابادی...«. )برگ 5(
ــاری   ــن بی ــن علاءالدی ــب ب ــت حبی ــه کتاب ــرره«  ب ــوان »لمح ــا عن ــعر ب ــه ش ــد قطع ــكاح و چن ــاری در ن ــرعی و گفت ــئلۀ ش 5- مس

)بــرگ6(
6 - وصیــت مــلا جــلال الدیــن محمــد مجتهــد )رحمــه اللّه تعالــی( و گفتــاری از اصمعــی، یــك حكایــت و یــک رباعــی از ابوســعید 

ابوالخیــر بــه کتابــت محمــد امیــن بــن محمــد طاهــر حســینی بــه تاریــخ ۱5 جمــادی الاول ۱034 ق )بــرگ 7(
 7- حكایت یك زن علوی فقیر و روایتی منقول از لباب الالقاب )برگ 7(

8 -روایات و حكایاتی از جام جهان نما، شاید برگرفته از کتاب منصور دشتكی باشد )برگ 8( 
9-حكایت فرعون و حزبیل، کتابت شهر شعبان المعظم۱034ق ـ از ... )نام کاتب ناخوانا(. )برگ۱0(

۱0-ذکر حكایات به کتابت میرزا محمد؟ )برگ ۱0( 
۱۱--اشعار ی از مخزن اسرار نظامی که با ابیات زیر شروع می شود:

با دو حكیم از سر هم خانگی/  شد سخن چند ز بیگانگی
ع« اســت. در ادامــه، بخشــی از مقالت  بخشــی از مقالــت دوازدهــم کــه عنــوان آن در مخــزن الاســرار »داســتان دو حكیــم متنــاز
ســیزدهم بــا عنــوان »در نكوهــش جهــان« و بخشــی از مقالــت یازدهــم بــا عنــوان »در بــی وفایــی دنیــا« و ســپس بخشــی از 
مقالــت هشــتم بــا عنــوان »داســتان میــوه فــروش و روبــاه« آمــده اســت. در جنــگ، اشــعار بــدون عنــوان اســت. ایــن قســمت 

نیــز بــا کتابــت میــرزا محمــد؟ ســنه ۱034 )بــرگ ۱۱(
۱2-قســمتی از روایــات بــه نقــل از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا شــیخ صــدوق  کتابــت ۱4 ذی القعــده الحــرام ۱038ق، متاســفانه 

نــام کاتــب ذکــر نشــده اســت .)بــرگ ۱6(
۱3- تفســیر آیــۀ »واللّه غیــب الســموات والارض...« منقــول از مجمــع البیــان بــا کتابــت ناصرالدیــن محمدبــن احمــد الشــهیر 

بــه نصــر تونــی ملتجــی بــه حــرم امــام ثامــن )ع( کــه بــرای ســلطان حســین واعــظ اســترآبادی نوشــته اســت .)بــرگ85(
ــر )ص( پانزدهــم شــهر ذی القعــده ۱034ق از محمدباقــر بــن تقــی  ــح و نقــل حدیثــی از پیامب ــد صال ــارۀ فرزن  ۱4-مطلبــی در ب

ــرگ 89( ــا )ب ــن محمدالرض الدی
 ۱5-معجزاتی از پیامبر )ص( با کتابت محسن بن محمدمومن استرآبادی )برگ 90(

 ۱6-حكایاتی از تاریخ گزیده حمداللّه مستوفی به کتابت حاجی محمدشریف در ماه رجب سال ۱034ق  )برگ ۱07(
۱7- ارث و فرائض از دیدگاه اهل سنت که به صورت منظوم بیان شده است )برگ های ۱96-۱95(

۱8- اشــعاری از آذری، ابوعلــی ســینا، جمــال الدیــن عبدالــرزاق بــه کتابــت محمدصاحبــی حســینی فــی یــوم الاثنینمــن شــهر 
شــعبان المعظــم ۱034ق )بــرگ 2۱5( ضمنــا اشــعاری از حدیقــه ســنایی، بوســتان ســعدی، نوعــی خبوشــانی و غیــره در جنــگ 

دیــده می شــود کــه کاتبــان گوناگــون کتابــت کرده انــد کــه بــه علــت تطویــل مقالــه از ذکــر آن هــا صــرف نظــر می کنیــم.4
ــده  ــخ ۱056ق دی ــه تاری ــترآبادی ب ــظ اس ــین واع ــلطان حس ــر س ــه و مه ــف نام ــاب وق ــی الالب ــره اول ــی تذک ــخه خط ــان نس در پای
می شــود. نســخه را جنــاب محموداخــوان مهــدوی بــه کتابخانــه مجلــس شــورای اســلامی اهــدا کــرده اســت و ایــن بــه شــماره 

2056۱  نگهــداری می شــود.
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  سروده های چند تن از شاعران استرآباد 

ــا قلــم خویــش  ــا اســترآبادی نیــز ب ــا بهتــر اســت بگوییــم تذکــره لاولــی البــاب چنــد شــاعر معاصــر و هــم روزگار ب  در جنــگ ی
ابیاتــی را از ســروده های خــود نوشــته انــد از جملــه: یمنــی ســمنانی )بــرگ 38( بهجتــی دامغانی)بــرگ 72( فزونــی اســترآبادی 

)بــرگ 74( ســلطان محمــد بــن ابوالمعالــی حســنی اســترآبادی )بــرگ ۱56 و بــرگ ۱95(

 الف: فزونی استرآبادی 
نویســنده عرفــات العاشــقین در معرفــی فزونــی نوشــته اســت »وی نیــز اســترآبادی اســت و پســر جــلال الدیــن نقــاش اســت. 
مدتــی اســت کــه بــه هنــد آمــده و چنــدگاه بــا صفدرخــان بــود و بــا او بــه کشــمیر رفــت. الحــال نمــی دانــم کجاســت.« اوحــدی 

ح حــال، ســه بیــت از یكــی از غزل هــای او را نوشــته اســت: بلیانــی در ادامــه شــر
پروانه صفت، دشمن بال و پر خویشم / پیوسته تپان بر سر خاکستر خویشم

کی بر سرم انبوهی داغ است که چون تیغ / سر تا قدم آراسته جوهر خویشم
ناخن همه از داغ دلم روسیهی برد / یک لحظه که در تربیت اختر خویشم5

 )اوحدی بلیانی ۱389: 3272/5(
فزونی استرآبادی در سال ۱035ق در این جنگ یک قصیده، یک غزل و یک رباعی از سروده های خود را نوشته است:

ز هیچ کس نشنیدم به ملک دانایی/ ره برون شد از این نُه حصار مینایی
سپهر دایره کردار گرد مرکز خاک/ به قصد ما و تو در فكر عمر فرسایی

شكستگی صفت سنبل و ریاحین است/ به سرو عرعر زیبد بلند بالایی
کنون به بزم طرب دست و دامن افشانی/ به روز بازپسین یاد کن ز رسوایی

تو را معامله با نفس آن چنان بینم / که بیخ کاخ کنی بام خانه اعدایی
نظر به زهره جبینان آسمان مفكن / فرشته می رود از ره به ماه سیمایی

خ مه طلعتان یغمایی همه دریغ و همه حسرت و همه افسون / نظاره بر ر
به کامت این دو سه روزی ز پا به سر نیست / ولیک زهر قناعت به از شكرخایی

از این شكر دهنان، دل چگونه برداری / مگس چگونه رود از دکان حلوایی
تو را نصیحت من آن زمان به یاد آید / که چاره ای نبود غیر دامی و بلایی

تو را که صفحۀ اعمال خالی از نیكی است / چه سود نقش طرازی و مشهد آرایی
تو را که به روضۀ فردوس نعمت افزاید / اگر ز خواب بكاهی به طاعت افزایی

کلام موجز قرآن ره صواب ماست / تو را ربوده ز ره، غول زنده آسایی
به عمر خویش نكردی درِ معامله باز / به راه راست درآ از طریق ترسایی

ع روان شو که شاهراه آن است / و گرنه پیش سران دم مزن ز والایی به راه شر
نوید رفتن از این کوچ گاه می رسدت / تو غافلی و رسد دم به دم تقاضایی

به هرزه عمر تلف کرده ای به لهو و لعب / هنوز نمی کنی اندیشه ...
دریغ عمر عزیزی که  داده ای بر باد /  به هرزه گویی و زشتی و بادپیمایی

به غیر لطف خداوند خالق الاشیا  / که دستگیر بود بنده را ز بدرایی
کریما بارخدایا شكسته احوالم/  مگر ز غیب برویم دری تو بگشایی
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شنیده ام که شب اول گور بد است/ به حال من چه رود گر مرا نبخشایی
موکلان قصه چون به پیش من آیند/ درون قبر تاریک و تنگ به مهمانی

خ اگر عذاب کنند/ به عزت تو که بخشی مرا شكیبایی مرا به آتش دوز
 تو آنی آن که مرا ز اهل مغفرت سازی/ به شاخ برهنه ای بخشی لباس خضرایی
خدای توبه پذیر و خدای رحمت بخش/ به هر زبان که ستایش کنم تو را شایی

/ به بحر جلوه نماید نهنگ دریایی زبان نادره گو در ثنای تو خوش تر
در این زمانه، نشان از وفا و مهر مجو/ کسی نشان ندهد از وجود عنقایی

کجاست نكته شناسی که اینک آمده است / زبان نادره سنجم به گوهر آرایی 
مفاخرت ننمایم اگر چه روشن شد / ز نور آتش طبعم چراغ آبایی

مرا به دیدۀ معنی شناس تجربه کن/ گهرشناسی بس این قدر شناسایی
غ آبی گردد تذرو صحرایی عجب نباشد ار سیل اشک دیده من / که مر
فزونی از صدف طبع گوهر افشانی / به روی صفحۀ معنی طراز آنشایی

سخن درازا کشید از گهر فشانی تو / زبان به کام کش ار مرد... 6
      

بر روی تو دل بس که تماشای عجب کرد/ در بزم تو بی باده شب و روز طرب کرد
یک باده کشیدیم ز ساغر من و معشوق/  او مست طرب گشت و مرا مست طلب کرد

در بزم حدیثی ز لب لعل تو بگذشت/ لب خصم شكر گشت و شكر خصمی لب کرد
عشقت ...دو جهان، کام نخستش / این نادره را مهر و محبّت که لقب کرد

خونریزی و جانسوزی و آشوب رسانی / در ملک نگویی که تو را میر غضب کرد
چون دید فزونی که به دام که فتاده است / دریوزه اقبال ز روی جد و اب کرد

رباعی
ای نام تو سر دفتر دیوان جلال/ عاجز ز صفاتت شده ارباب کمال

خلاق خلایقی و رزاق بشر / یعنی ملک الملک خدای متعال
ــظ  ــین واع ــلطان حس ــا س ــی مولان ــد دوران ــلاذی وحی ــدی م ــاره آخون ــب الاش ــه حس ــد کلم ــن چن ــی. ای ــل فزون ــرره العبدالاق ح

...تحریــر یافــت. شــانزدهم شــهر شــوال ســنه ۱034ق )بــرگ74(

 ب: سلطان محمدبن ابوالمعالی حسنی استرآبادی
ســلطان محمدبــن ابوالمعالــی حســنی اســترآبادی از شــاعران گمنــام عصــر صفــوی اســت. فعــلا نــام و یــاد او در ایــن جنــگ 
مشــاهده شــد کــه اســترآبادی در ســال ۱304ق از معالــی تقاضــا کــرده نمونــه ای از ســروده های خــود را در جنــگ خطــی او بــا 

قلــم خــود کتابــت کنــد. معالــی نیــز در دو تاریــخ جداگانــه، چنــد ســروده خــود را در قالب هــای متنــوع نوشــته اســت:
آن که ز مرآت دل، رنگ ضلالت زدود / بر دلش از سرّ غیب، نور تجلی نمود

، چشمۀ حیوان گشود مرده دلی زنده شد، زندۀ پاینده شد / در نظرش همچو خضر
گاه شد، رَست ز بود و نبود مرد سحرگاه شد سالک این راه شد /  بندۀ آ

قطره به دریا رسید، هستی خود را ندید / جرعۀ وحدت کشیدَ ، جمله زیان کرد سود
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فال به حالش رساند، لطف حقش باز خواند /  دست ز عالم فشاند، گفت حق و حق شنود
، چند گذاری بگو / دل سر آز و هوس، گوش به طنبور و عود ای ز خدا بی خبر
خ کبود گوشۀ عزلت گزین، در پیِ طاعت نشین / به که بیابی تو دین در ته چر

از درِ طاعت درآ ور نه به روز جز / شعلۀ آتش بود جسم تو را تار و پود
زنگ حسد دور کن از دل و خرّم بزی / شاد بود در دو کون، آن که نباشد حسود

ملک سعادت گرفت آن که به همراه برد / عصمت و تقوا گواه، زهد و طهارت شهود
، دامن تقوا بگیر / وز دل خود دور کن این سماع و سرود غسل انابت برآر

چون به نماز ایستی، زنده دلی پیشه کن / ور نه به هر مرده ...هست قیام و قعود
راکع و ساجد بُدَن، مرتبۀ بندگی است /  می نتوان یافت قرب، جز به رکوع و سجود

، همره عاد و ثمود روزۀ خود کن سر وز گنه اندر گذر / تا نشوی در سقر
منع کند بر فلک با تو بگویم به صدق/ شهوت و حرص و غضب روح تو را از صعود 

بد بود ار جای تو زآتش سودای تو / همدم شب های تو از تو گریزد چو دود
توبه کن از کرده ها، گر دمِ آخر بود /  توبه پذیرد خدا غم مخور از دیر و زود

دل به هلاکت سپرد، شربت شافی نخورد / پی به معارف نبُرد آن که سحرگه غنود
گر نَبُوَد لطف حق، روز جزا دستگیر / طعمه نماید تو را آتش ذات الوقود

از تو معالی مدام، در همۀ صبح و شام/ بر نبی و آل او باد هزاران درود7
      

یا رب چه پیكر است که آهن برآمده/ چون طرّۀ بتان، پری پیكر آمده
پروین ندیده کس که بود حفظ بدن/ پروین مثال بین که به حفظ اندر آمده

گفتی مگر که جسم سپهر ثوابت است / کانجم در او ز حد عدد فزون تر آمده
جرمش تمام چشم و در چشم، ثقبه ای / میخی در او نشسته ز پا تا سر آمده

نی زخم نیزه دیده و نه آسیب تیر و تیغ/ در هر نفس که پیرهن آسا درآمده
سدّ سكندر است یلان را به روز رزم / حصن حصین و حامی هر لشكر آمده

چشمش سراب رنگ و در او آب منجمد /  غرق اندر آب خویش هم از گوهر آمده
شخصش تمام چشم و و لیكن تهی ز نور / چشمش تمام گوش و لیكن کر آمده

آهن به امر خالق بی چون ز بهر او / چون موم نرم در کف پیغمبر آمده
حق در کتاب خویش ... نهاده نام/ وز بهر چاکران شه کشور آمده

شاه نجف، امیر عرب، خسرو عجم / در وصفش این دُر از صدف دیگر آمده
 شاه فلک خیام و امیر مَلَک خدم/ خلقش به جان و دل، همه فرمان برآمده

شاهان دین قوی به غلامیش مفتخر /  کاندر حسب برادر پیغمبر آمده
، تزلزل درآمده اسلام را قوایم ارکان قوی کز او / اندر بنای کفر

ای شهسوار معرکه آرای لافتی/ وی جبرئیل بر تو ثنا گسترآمده
جز نعت و مدح تو نپذیرد معالی/ آن چه از زبان خامه سوی دفتر آمده
آن کو قدم ز راه ولای تو درکشید / بی شک خطاش از طرف مادر آمده
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جان را ولایت تو ز جا برده پای دل / دل را محبّت تو ز جان خوش تر آمده
با حاصل محبّت تو نیست حاصلی / حُبّ تو از معامله دیگر آمده

شاهنشها معالی مداح را ز لطف / روزی که خلق رو به سوی محشر آمده
در جنب مادحان خودت کن شفاعتش / ای لطف تو شفیع سر و سرور آده

... / تا ماه و مهر از پی یكدیگر آمده تا نور و ظلمت اند در این دهر
روز مخالف تو چو شب باد پُر ظَلم / شام موافق تو ز روز اندر آمده8

      

مطلع نظم نام تو خامۀ نكته زای را / حمد تو اولین سخن نامۀ با صفای را
نیست ز خیل سالكان هست ز معرفت تهی / آن که به راه تو ز سر بازشناخت پای را
ای شه عالم آفرین، جان و تن از تو نازنین / تن زدن از ثنای تو نیست حد این گدای را

غ خرد به باغ جان می زند این نوای را تا ز تو گشت انس را نخل وجود بارور /  مر
قد چو الف به راستی، زلف چو دال در کجی / میم دهن دُرر فشان، صنع نگر خدای را

سحر و فسون ساحران، نسخ شود به یک قلم / گر به قلم کشد کس آن چشم فسون نمای را
خ، حلقه نیفكند کسی / می ندهد نشان دگر ارقم جان گزای را طره ات ار به طرف ر

کرد معالی حزین، شكر تو را به جان قرین / نیست وسیله اش جز این نعمت آن سرای را
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ع قویم را / حق زد رقم به نام تو خلق عظیم را ای زینت از کلام تو شر
بهر نثار فرق تو می پرود به بحر / اندر صدف قضا همه دُرّ یتیم را

ع تو توضیح کرده اند/ اندر ازل مقالت امید و بیم را از امر و نهی شر
نشكفت اگر حسود نپذرفت دین تو / باشد ز هر مفی تنفر  سقیم را
گو خوش بزی محبّ تو کز بهر دشمنت/ ایزد بیافرید عذاب الیم را

طاهات خواند خالق عالم از روی قدر /  بس با تو گفت سرّ الف و لام و میم را
یا ایها الرسول وجود تو بُد غرض / ز ایجاد کائنات حكیم علیم را
بر ساحل امید نیامد ز بحر فكر / جز گوهر ثنای تو طبع سلیم را

شكر خدا که یافت معالی ز نعت تو / ای کعبۀ مراد ره مستقیم را

رباعیات
درد دل من دعای جان تو بود/ واندر جانم، غمی نهان تو بود

باریک تر از موی شود اندیشه/ تا در صفتت موی میان تو شود
      

ای زلف تو مشک سوده، وی روی تو ماه/ حُسن تو چو مهر بر فلک زد خرگاه
اندیشه به گرد آن ذقن می گردید / لغزیدش پای و اوفتاد اندر چاه

واعــظ )ســلم اللّه  پناهــی، مولانــا ســلطان حســین  گاهــی، موعظــت  آ فرمــوده خــدام فضیلــت دســتگاهی، حقیقــت  بــه 
تعالــی( بــه تاریــخ پانزدهــم شــهر جمــادی الثانــی کــه چهــار روز از نــوروز ســلطانی گذشــته بــود فــی ۱034ق تحریریافــت. حــرره 

العبدالاقــل ســلطان محمــد بــن ابوالمعالــی الحســنی الاســترآبادی.«)برگ ۱56(
ســلطان محمدبــن ابوالمعالــی حســنی اســترآبادی در تاریــخ دیگــری نیــز یكــی دیگــر از اشــعار خــود را در کــه قالــب قصیــده 

ســروده، کتابــت کــرده اســت: 
چیست آن خوان ها که چرمینند / وندر آن... رنگینند

هر یكی زان چو قمه ای به مثل / واندر او تخته های زرین اند
از سر تخت تا به دامن تخت / همه با دهان سیمین اند

خانه شان شیشه ای است کندروی / جا به جا پیكری نباتی اند
در اواخر چو لعل و یاقوتند / در اوایل همه بلورین اند

در لطافت تمام محبوب اند / در نزاکت همه خواتین اند
آن چنان بسته خانه را در و بام /  که در او ثقبه ای نمی بینند

چو... از عدم به وجود / جای بهر نشست بگزینند
پا در آن جای استوار کنند  / دامن از ملک غیر درچینند

اوصیا و کتاب و سنت او  /  دین اسلام را قوانین اند
شاه مردان و یازده فرزند / در زمین هادی المضلین اند

حجت خالق اند خلقان را / اهی کفر و حامی دین اند
دوستان را به چشم روشنی اند / دشمنان را به سینه زوبین اند
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از معالی حقیقتی بشنو / آن چه حق اند در جهان این اند
پادشاهان صورت و معنی / مقتدایان عصمت آئین اند
فصحای رموز بحر خفیف / که تمامی سزای تحسین اند

سال تاریخ این لغز ناچار / از حساب بلاغ وابین اند
چون سخن ختم شد دعا خوش تر / که ملایک همه در آمین اند

یا الهی به سرّ خاصانت  /  که به صدر جهان سلاطین اند
مومنان را غریق رحمت کن / خاصه آنان که خشت بالین اند9

بــه تاریــخ یازدهــم شــهر جمــادی الثانــی روز نــوروز ســنه ۱036 ق بــه رســم یــادگار ایــن چنــد بیــت ســمت تحریــر یافــت تــا 
بدیــن وســیله ایــن خاکســار را بــه دعــای خیــر یــادآوری نماینــد. حــرره العبدالاقــل ســلطان محمــد بــن ابوالمعالــی الحســنی 

الاســترآبادی )بــرگ ۱95(

  پ: سحابی استرآبادی
یكــی دیگــر از شــاعران اســترآباد کــه رباعیــات او زینــت بخــش جنــگ اســترآبادی شــده، ســحابی اســترآباد )متوفــی۱0۱0ق( 
ج شــده اســت. تقــی الدیــن کاشــی در  اســت. متاســفانه کاتــب اشــعار مشــخص نیســت. بیــش از چهــل رباعــی از ســحابی در
ح مبســوطی از زندگــی او را بــه همــراه تعــدادی از غــزل هــا و رباعیــات او را نوشــته  ســال 990ق او را در نجــف ملاقــات کــرده، شــر

اســت .) کاشــی ۱399: 2۱3-۱96(۱0
  ما برای نمونه چند رباعی او را که در جنگ آمده، در زیر می آوریم :

در وصل به هجر می سپاری خود را / دیدار به وعده می گذاری خود را
وقت تو پراکنده از آن است که تو / نقدی و به نسیه می شماری خود را

      

منمای به این خلق مجازی خود را / مشهور مكن به نكته سازی خود را
چون می بینی که اهل مجلس کورند / ای شمع به هرزه می گدازی خود را

      

یک لحظه نكرد جرعه ای مست مرا / یک دم شوخی به بزم ننشست مرا
هر چند نظر کردم کیفیت عمر /آن بود که برنیامد از دست مرا

      

توحید چو آفتاب روشن شدن است / زین شیره طبعان نه هراسان شدن است
گر خلق این است عزلتی حاجت نیست / از کور چه احتیاج پنهان شدن است

      

شوریدۀ عشق و سروسامان غلط است / ترسا و طریق اهل ایمان غلط است
زخم جگر و وصال مرهم کفر است  / درد دل و آرزوی درمان، غلط است

      

قحط مردان و بخردان آمده است / وقت دونان و قاصران آمده است
خام اند و کج و خرد همه اهل جهان / پالیز جهان با خزان آمده است



  فصلنامه اختصاصی مطالعات فرهنگی/میرداماد 

31 سال هفتم / شماره بیست  و  هشت / پاییز   ۱40۱

      

دنیا که اهلش اسیر چون و چند است / عبرتگه مردم سعادتمند است
زندان نه همین دزد وغا را بند است/ ایشان را بند و دیگران را پند است

      

، خیر جاری این است مخلص می باش حق گزاری این است/ نیكی می ورز
جز حق مپرست و بر کسی بد مپسند / تفسیر کلام رستگاری این است

      

گر نیكو بخت مرد و گر بدبخت است/  خون در دلش از بیم اجل، صد لخت است
این بند چه پند است که بر پای همه/  بنهادن سهل و برگرفتن سخت است

      

صاحب نظر عشق که عالی گهر است  / آرامگهش ز هر دو عالم به در است
عزّ و نیاز اهل دنیاست همه / قدر کَه و جو ز کثرت گاو و خر است

      

کس همچو من غریب و بی یار مباد /  بیچاره و عاجز و گرفتار مباد
درد هجران مرا به جان آورده / هر جا که طبیب نیست بیمار مباد

)جنگ، برگ های ۱57و ۱59(
      

ت: محمدحسین آشوب استرآبادی
ح حــال شــاعر بــه همــراه چنــد بیــت  در جنــگ معرفــی شــده نــام محمدحســین آشــوب اســترآبادی )متوفــی ۱067ق( بــدون شــر
ح حــال  ــا نیســت. راقــم ســطور بــرای اطــلاع و نــگارش شــر ــام کاتــب متاســفانه خوان از ســروده های او ثبــت شــده اســت و ن
شــاعر بــه منابــع تاریخــی و تاریــخ ادبیــات مراجعــه کــرد و اکثــرا تصریــح کــرده انــد کــه در مازنــدران بــه دنیــا آمــده اســت. بــه ویــژه 
نویســندۀ قصــص الخاقانــی کــه نوشــته اســت »مولــد حضــرت مولــوی، قریــۀ ســروک منجملــۀ قصبــۀ ســاری ولایــت مازنــدران 

اســت.« )ولــی قلــی شــاملو ۱374: ۱39/2( 
شــاید آشــوب مدتــی از عمــرش را در اســترآباد بــه ســر بــرده باشــد، ولــی اســترآبادی نیســت بــه ویــژه آن کــه حســینی گرگانــی 
و معطوفــی در آثارشــان، نــام او را جــزو شــاعران اســترآباد ننوشــته اند. البتــه قابــل ذکــر اســت کــه در چنــد نســخه خطــی نیــز 
شــاعر بــه عنــوان محمدحســین آشــوب اســترآبادی معرفــی شــده از جملــه در نســخه خطــی ش 4227 کتابخانــه مرکــزی 

دانشــگاه تهــران در قــرن یازدهــم کــه ابیاتــی را از او نوشــته اســت .) دانــش پــژوه ۱348: 3675/۱4( 

 منابع
 الف: کتب چاپی

ــای  ــاد پژوهش ه ــهد: بنی ــاعدی، مش ــر س ــه محمدباق ــلا، ترجم ــاض الفض ــاء و حی ــاض العلم ــگ )۱389( ری ــی بی ــن عیس ــداللّه ب ــدی، عب افن
اســلامی، 

 ، اوحــدی بلیانــی، تقــی الدیــن محمــد )۱389( عرفــات العاشــقین و عرصــات العارفیــن ،بــه کوشــش محمدقهرمــان و ذبیــح اللّه صاحبــكار
میــراث مكتــوب
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 پی نوشت
۱ـ بــرای مطالعــه وقــف نامــه و رویــت فهرســت  آثــار وقفــی اســترآبادی 
رک: مــروری بــر احــوال و آثــار ســلطان حســین واعــظ اســترآبادی ، 

صــص25-۱8
2ـ سوره نمل ، آیه۱9

3ـ گلستان سعدی ، ص۱4
4ـ  فهرســت نویــس نســخ خطــی کتابخانــه مجلس شــورای اســلامی 
، تمــام مندرجــات جنــگ را در فهرســت نوشــته اســت. )فهرســت 

نســخه های خطــی کتابخانــه مجلــس ، ۱8-۱3/56(
اســترآبادی  فزونــی  دو  از  العاشــقین  عرفــات  نویســنده  البتــه  5ـ  
نــام بــرده کــه هــم عصــر  بــا یكدیگــر بودنــد  بــا توجــه بــه ســبک 
نوشــته  او  حــال  ح  شــر کــه  اســت  همــان  احتمــالا   ، شــاعر  شــعر 
ح حــال مبســوطی از فزونــی  ،  شــد. حســینی گرگانــی ، ضمــن شــر
بیــت اول غــزل  بــالا و ابیاتــی از ســاقی نامــه شــاعر را نوشــته اســت. 
)فرهنــگ نامــه مفاخــر اســترآباد و جرجــان ، 76-85(  معطوفــی نیــز 
ح حــال شــاعر پرداختــه و هشــتاد و هشــت بیــت از ســاقی  بــه شــر
نامــه او را نوشــته اســت . ) تاریــخ فرهنــگ و ادب گــرگان و اســترآباد 

)297 صــص293-   ،

6ـ اصــل قصیــده  در جنــگ 50بیــت اســت .)بــرگ 74 (خواننــدگان 
محتــرم مــی تواننــد اشــعار کامــل ایــن مقالــه را در کتابــی بــا عنــوان 
» فطــرت خیــال«  کــه ســروده هــای نویافتــه بیــش از پنجــاه شــاعر 
گمنــام و پنجــاه شــاعر معــروف اســترآباد از نســخ خطــی اســتخراج 

شــده و انشــاء اللّه  در آینــده چــاپ خواهــد شــد ، مطالعــه کننــد.
7- قصیده 20بیت است . )برگ ۱56(

8- قصیده مزبور 39بیت است .
9-این قصیده نیز بیش از شصت بیت است . 

ح حال مبســوطی از ســحابی نمونه  ۱0- حســینی گرگانی ، ضمن شــر
هایــی از غــزل هــا و رباعیــات او را  نوشــته اســت. ) فرهنــگ نامــه 
ح  ــه شــر ــز ب مفاخــر اســترآباد و جرجــان ، 247/۱- 273(  معطوفــی نی
حــال شــاعر پرداختــه و تعــدادی از رباعیــات  او را نوشــته اســت . ) 

تاریــخ فرهنــگ و ادب گــرگان و اســترآباد ، صــص233- 236(

بایزیدی، علی )۱398( نقد و بررسی کتاب فرهنگ نامه مفاخر استرآباد و جرجان، فصلنامه میرداماد، سال چهارم، ش چهاردهم 
، تصحیح علی رضا شعبانلو، آزما بخارایی، عمعق )۱389( دیوان اشعار

خ جعفریان، رسول )۱396( مروری بر احوال و آثار سلطان حسین واعظ استرآبادی، قم: نشرمور
جهــان بخــش، جویــا )۱387( اعتقــادات شــیخ بهایــی: متــن عربــی رســاله الاعتقــادات شــیخ بهاءالدیــن محمــد عاملــی بــه همــراه ســه ترجمــه 

ح فارســی آن، اســاطیر و شــر
حاجی خلیفه، مصطفی بن عبداللّه چلبی )۱376( ترجمه تقویم التواریخ، تصحیح میرهاشم محدث، احیای کتاب

حسینی گرگانی، میرتقی )۱384( فرهنگ نامۀ مفاخر استرآباد و جرجان، گرگان: پیک ریحان
دانش پژوه، محمدتقی)۱348( فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه تهران، جلد ۱4، انتشارات دانشگاه

ذبیحی، مسیح )۱356( استرآبادنامه، چاپ دوم، امیرکبیر 
سعدی، مصلح الدین )۱385( کلیات سعدی، تصحیح محمدعلی فروغی، هرمس 

شــاملو، ولــی قلــی بــن داوود قلــی )۱374( قصــص الخاقانــی، تصحیــح سیدحســن ســادات ناصــری، جلــد دوم، ســازمان چــاپ و انتشــارات 
وزارت ارشــاد اســلامی 

کاشی 
معطوفی، اسداللّه )۱389( تاریخ فرهنگ و ادب گرگان و استرآباد، چاپ دوم، مختومقلی فراغی

نظــری، محمــود )۱394( فهرســت نســخه های خطــی کتابخانــه مجلــس شــورای اســلامی، جلــد 56، کتابخانــه، مــوزه و مرکــز اســناد مجلــس 
شــورای اســلامی

ب: نسخه های خطی 
استرآبادی، سلطان حسین واعظ، جنگ )تذکره اولی الالباب(، کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ش 2056۱


